مردی از تبار عشق و شوکران
تصور اين كه در نسل شاعران و نويسنده گان امروز باشد، كسي كه بخشي از وجود و ارزش‌هاي كاري‌اش را مديون استاد رضا سيد حسيني نباشد، دشوار است. رضا سيد حسيني در طول شش دهه كار فرهنگي و تلاش بي‌وقفه‌اش براي ترجمه، تأليف و تحقيق و تدريس در عرصه هنر و ادبيات كارها كرد، كارستان، اما حتي اگر حاصل عمر پر بار او در ترجمه و تأليف مجموعه ارزشمند و بي‌نظير مكتب‌هاي ادبي خلاصه شود كافي خواهد بود، تا هنر و ادبيات ايران خود را وام دار او بداند. استاد رضا سيد حسيني يگانه بود، يگانه‌اي كه با هيچ يك از همراهان و همكارانش در عرصه ترجمه و تحقيق و تأليف قابل مقايسه نيست. مردي كه در دشوارترين شرايط روحي و جسمي به كارش دل بسته ماند و حتي براي ساعتي مسئوليتي را كه خود به يمن «عشق» صادقانه‌اش به هنر و ادبيات براي خود پذيرفته بود فرو نگذاشت. درباره سيد حسيني بسيار گفته‌ و نوشته‌اند. اين كه بزرگ بود و در كارش بي‌همتا. اين كه او انساني وارسته بود و مترجمي توانمند اين كه نام او اعتباري بود براي هر كتابي كه ترجمه مي‌كرد و .... پس چه مي ماند جز اين كه "آزماييان" به بازگويي بخشي از آن چه درباره او گفته‌اند يادش را گرامي بدارند.
كاوه مير عباسي
فکر می کنم در عرصه ادبیات به خصوص ادبیات داستانی همه ما به نوعی وام دار سيدحسيني هستیم. 
اولین بار در شانزده ساله گی بود که من با کتاب مكتب ادبي آشنا شدم و در آن جنبش‌های ادبی را مطالعه کردم و بعدها باخود آشنا شد.
سید حسینی گذشته از آن شخصیتی که در آثارش عرضه می کند انسان بزرگوار و فرهیخته ای بود: او برای همه نقش استاد را داشت و به همه از هر راهی که مقدور بود کمک می کرد. او یک دوست، برادر و پدر معنوی برای همه ما بود و از دست دادن او ضایعه بزرگی است. 
وی حتی تا آخرین سال های عمر و آخرین لحظه های زنده گي پر از شور و انرژی بود. سید حسینی با وجودی که به خاطر مصیبت از دست دادن پسرش "بابک" چندین سال دچار افسرده گی شد اما تلاش کرد، این اتفاق را در زنده گی خود حل کند و تا آخرین لحظه های عمرش از تلاش دست بر نداشت. کمتر کسی چنین پر از شورزده گی است. 
فرهنگ آثار کار بزرگ و خطیری بود، که تنها از رضا سید حسینی بر می آمد، کسی که پراز انرژی برای کار کردن باشد. 
سید حسینی سال های پر باری از زنده گی اش را روی فرهنگ آثار گذاشت و برای آن سختی های فراوانی کشید. این کتاب بسیار ارزنده است و برای کسی كه می خواهد با کتاب های متعدد و نویسنده گان مهم آشنا بشود بسیار مفید است. 
سید حسینی به خیلی ها راهنمایی و کمک کرد .خیلی از مترجمان ونویسنده گان با استعداد را او به ناشران معرفی کرد. وقتی می دید کسی مایه اش را دارد از هیچ چیز برایش دریغ نمی کرد. از این جهت بود که دوستان نزدیکش اغلب جوان ها بودند و در میان جمع ها همیشه او بود که حكم پیر و ریش سفید جمع را داشت. 
جواد مجابي:
 آقاي سيدحسيني به عنوان يك مترجم و يك پژوهشگر براي فرهنگ معاصر ما خيلي اهميت دارد و بسياري از هم نسلان ما و نسل‌هاي بعدي از طريق مكتب‌هاي ادبي ايشان با ادبيات جهان آشنا شدند. مكتب‌هاي مختلف ادبي جهان را شناختند و شور آفرينش در آنها برانگيخته شد. او هم در آغاز با ترجمه و تاليف مكتب‌هاي ادبي و هم در پايان با كتاب فرهنگ آثار كه بسيار ارزشمند و در واقع يكي از بزرگترين منابع شناخت فرهنگ جهان است، خدمت بزرگي انجام داد. او با اين كتاب يكي از بهترين مرجع‌هاي ادبي را در اختيار اهل اش گذاشتند. رضا سيدحسيني علاوه بر دو كار پژوهشي بزرگ، طريقه خوبي نيز در ترجمه آثار ادبي داشت كه طاعون آلبركامو يكي از آثاري است كه همچنان مثال‌زدني است. او به اتفاق ابوالحسن نجفي ترجمه ارزشمند و روشنگري از ضدخاطرات آندره مالرو ارائه كردند. من توانستم در دوره‌هاي مختلف با ايشان آشنا و دوست باشم. يكي، دو بار هم با هم همسفر بوديم. او بسيار مهربان و علاقه‌مند به اهل ادب بود، و هر كاري كه از دستش برمي‌آمد برايشان انجام مي‌داد. سيدحسيني با وسواس كارهاي شخصيت‌هاي ادبي ايران را دنبال مي‌كرد و هميشه خوشحال مي‌شد كه آثار ايراني به زبان‌هاي ديگر ترجمه مي‌شد. او بارها نويسندگان ايراني را از ترجمه آثارشان به زبان‌هاي خارجي با خوشحالي خبردار مي‌كرد. 
شايد خدمتگزار، اگرچه اين كلمه زياد دستمالي شده است، عنوان خوبي براي سيدحسيني باشد. خدمت ايشان به فرهنگ خدمتي دراز آهنگ، طولاني و ماناست. زماني كه رضا سيدحسيني در مجموعه سخن بود، با ارائه يك نشريه وزين همه سونگر يك نوع كار فرهنگي درست انجام داد. او در مجله سخن از يك سونگري به فرهنگ پرهيز مي‌كرد و در جهات مختلف به مقوله فرهنگ مي‌پرداخت. ما با تنوع فرهنگي در اين مجله روبه‌رو مي‌شديم كه بعدها هم همين رويه را در مجله تماشا تكرار كرد. او يك ژورناليست باهوش و دموكرات بود. در سال 64 من در خدمت ايشان در مجله جهان نو كار مي‌كردم. اين مجله در خيابان فردوسي بود. يك روز با عجله و شادي پا به مجله گذاشت، و با صداي بلند از همه خواست كه يك داستان كوتاه را بخوانند. از او پرسيديم كه اين داستان براي كيست. گفت كه اين داستان را از روزنامه‌فروشي در خيابان فردوسي گرفته كه گفته است كه اين داستان مال پسرم است. اين داستان فوق‌العاده قشنگ بود. اين اولين داستان عباس نعلبنديان بود كه در جهان نو هم چاپ شد. سيدحسيني حتي مجموع شعر اول منوچهر آتشي را چاپ كرد. حمايت او از نعلبنديان و آتشي، هميشه با دلسوزي و همدلي با اهل فرهنگ تا پايان زندگي‌اش ادامه داشت.
ناظم حکمت

ترجمه: سید حسینی

اعدام شیخ بدر الدین
باران ریز می‌آید 
ترسان 
با صدای آهسته 
مانند گفت‌وگوی جنایت 
باران ریز می‌آید 
مانند فرار پاهای سفید و برهنه‌ی گناهکاران 
بر روی خاک تیره و مرطوب
باران ریز می‌آید 
در بازار اصناف « سرز » 
جلو یک دکان مسگری 
بدرالدین به درختی آویزان است . 
باران ریز می‌آید 
ساعت دیر و بی ستاره‌ای از شب است . 
و اینکه در زیر باران خیس می‌شود 
و بر شاخ بی برگی تکان می‌خورد 
گوشت برهنه‌ی شیخ من است 
باران ریز می‌آید 
بازار سرز لال، 
بازار سرز کور است 
در فضا، اندوه لعنتی سکوت و نابینایی
و بازار سرز چهره‌اش را با دست‌ها پوشانده است 
باران ریز می‌آید !
